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ســــــال چهاردهم

نبایدهای تامین آب شرب 

مشکل کم آبی در برخی از استان های کشور منجر 

شـده تـا روزنامه اطلاعـات تیتر یک خـود را در روز 

شنبه به موضوع استخراج آب از آب های زیرزمینی 

اختصاص دهـد. اما اطلاعـات در گفت وگویی که 

بـا علی سـلاجقه معـاون رئیس جمهـوری و رئیس 

سـازمان حفاظت محیط زیسـت ترتیب داده خبر 

از مخالفـت سـازمان محیـط زیسـت با اسـتخراج 

آب هـای ژرف می دهـد. در ایـن گـزارش آمـده که 

نبایـد بـرای تأمین کـسری منابـع آب بخش های 

خانگـی، صنعتـی و کشـاورزی روی برداشـت از 

ذخایر آب های ژرف حساب 

باز کرد.

بـرای مطالعـه کامـل ایـن 

گـزارش اسـکن کنیـد:

به روایت 
دیگران

نقـل اسـت که شـیخ را وفات نزدیـک آمد گفـت: مـا را آگاه کردند که ایـن مردمان کـه اینجا 

می آینـد تـرا می بیننـد مـا ترا از میـان برداریم تـا اینجا آینـد مـا را بینند.و گفت: مـا رفتیم 

و سـه چیز به شـما میراث گذاشـتیم رفت و روی و شست و شـوی و گفت و گوی.

تذکره الاولیا عطار/ ذکر شـیخ ابوسـعید ابوالخیر/ بند ۳۲ و ۳۳

پیتزاخوردن گلچین روزگار

مهین لبخندزنان، دفترچه خاطرات 

را از کیفش بیرون آورد و به دکتر داد؛

«صفحـه بیسـت و هفت رو می گـم؛

هـا چـه دنیایـی  وقت  ببیـن اون 

داشـتم! یـازده سـالم بـود. انصافا 

از ایـن دفترچه می شـه یـه سریال 

کمـدی درآورد!» دکـتر دفترچـه را 

تـا صفحـه بیسـت و هفتم ورق زد و 

مشـغول خواندن شـد. هنـوز چند 

کلمـه ای نخوانـده بـود کـه مهیـن 

گفت «بلند بخون دکـتر! بلند که جفتمون 

بخندیـم!» دکـتر نگاهـش را از دفترچـه 

برداشـت و گفت «اگـه من نخنـدم ایرادی 

داره؟» خنده مهین کمی خوابید و باتعجب 

پرسـید؛«چرا نخنـدی؟ بخنـد بابا! راحت 

بـاش!» دکتر لبخنـدی زد؛«وقتی داری یه 

ویدئـوی تبلیغاتی می ذاری تـوی صفحه 

اینسـتاگرامت، آیـا همـه لایـک می زننـد 

و کامنـت شـکلک خنـده می ذارنـد؟ آیـا 

مـی ری تک تـک از همـه اون هایـی کـه 

لایـک و کامنـت نذاشـته اند بپرسـی کـه 

چـرا عکس العملـی نشـون نداده انـد؟!»

مهیـن بـا کنایـه گفـت «باشـه! مـا عـوام و 

شـما خـواص! مـا چـرت و شـما فرهیخته و 

نخبـگان!» دکتر از پاسـخ مهیـن جا خورد 

ولی بـه روی خودش نیاورد؛«خب! صفحه 

بیسـت و هفت: مـن مجیـد را دوسـت دارم 

ولی فکر می کنم بهتر اسـت با محسن پسر 

اصغر آقـا ازدواج کنـم چون ویدئـو دارند و 

پنجشنبه ها، همیشـه پیتزا می خورند...»

دکـتر بقیـه مـتن را آرام خوانـد؛ بـا تذکـر و 

اعتراض مهین، دوباره بلند خواند؛«دیروز 

جعبه پیتزای اصغرآقا این ها را یواشکی از 

توی سـطل آشـغال پارکینگ برداشتم و با 

ناخن، پنیر پیتزایی که روی مقوا چسبیده 

بـود را کنـدم و خـوردم. یکهـو محسـن آمد 

و مـن را دید...» صـدای خنـده مهیـن بلند 

شـد. دکـتر چنـد ثانیـه ای بـه مهیـن نگاه 

«اولین بـاری کـه  کـرد و بعـد آرام پرسـید؛

پیتـزا خـوردی کـی بـود؟» مهین با 

دستمال اشک گوشـه چشمش را 

گرفت و سعی کرد آرام تر بخندد؛«آره 

یادمه! صفحه هفتاد و پنج!» دکتر 

ورق زد و بعد مشغول خواندن شد؛

«امروز پیک موتوری پیتزافروشی،

بـه جـای خانـه محسـن این هـا،

اشـتباهی زنـگ خانـه مـا را زد و 

پیتـزای آن هـا را بـه مـن داد. مـن 

می خواسـتم بـه او بگویـم کـه مـن 

دختر اصغرآقا نیسـتم ولی نگفتم...» دکتر 

دفـتر را بسـت و بـه مهیـن که حالا داشـت 

بغضـش را قـورت مـی داد نگاه کـرد؛ کمی 

سـاکت مانـد تـا مهیـن آرام شـود. مهیـن 

دستمال را توی دسـتش مچاله کرد؛«اون 

شـب، کتکی از پدرم خوردم که هنوز جاش 

درد می کنـه!» مهیـن بلافاصلـه گفت «این 

دفترچـه رو چنـد روز پیـش تـوی زیرزمین 

خونـه پـدری ام پیـدا کـردم.» دکـتر گفـت 

«یعنـی یادت نبـود این خاطـرات؟» مهین 

نفـس عمیقی کشـید؛«هه! یـادم نبودم؟! 

از سـیلی اون شـب، فکـم شکسـت و هنوز 

هروقـت غـذا می خـورم، تق تق تـوی سرم 

صـدا مـی ده. هیچ وقـت هـم خوب نشـد.

بابـام کـه مـرد، تـوی ختمـش پیتـزا دادم! 

همـه مسـخره می کردنـد. دوسـتام فیلـم 

بـا اداواطـوار پیتزاخوردنم توی مراسـم رو 

گذاشتند توی اینسـتاگرام؛ یکهو معروف 

شـدم و شـدم شـاخ مجازی! کافیـه پام رو 

بـذارم تـوی یـه پیتزافروشـی و تبلیغش رو 

بکنـم! وضع مالـی اش از ایـن رو به اون رو 

می شـه. می دونی دکتر؟! هربـار که پیتزا 

می خـورم یـاد اون کتـک می افتـم! یـاد 

اصغرآقـا این هـا کـه پیتـزا می خوردنـد و 

ویدئو داشـتند!» دکتر یک لیوان آب برای 

مهیـن ریخـت؛ مهین لیـوان را برداشـت و 

یک نفس سرکشـید؛«چندوقت پیش رفته 

بودم یه پیتزافروشـی که تبلیغش رو بکنم؛

محسن رو دیدم! پیک موتوری شده بود!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

ردپای لزج قهرمان ها

همیـن چندوقت پیـش یک کتاب 

بـود یا یک فیلم آبکـی که این جمله 

را بـه مغزم شـلیک کـرد «هیچ وقت 

بـا قهرمانانـت ملاقات نکـن» البته 

سی سـال دیر شـده بود. چون یک 

بچـه دبسـتانی بـودم کـه آن نقشـه 

را بـا دایـی ام کشـیدم تـا بتوانـم...

بگذاریـد اسـمش را موقتـا بیـن 

خودمان بگذاریم «وروره» بله وروره 

را ببینـم؛ خواننده ای کـه آن موقع 

بـا حنجـره طلایی اش غوغـا کرده بـود. ما 

ادایش را درمی آوردیم، نوارکاست هایش 

را جمـع می کردیـم و آرزو داشـتیم مثـل 

او مشـهور و محبـوب شـویم. یـک آقـای 

صمصامی نامـی داشـتیم تـوی شـهرک 

کـه بـا همه جـا و همه کس ارتباط داشـت.

صمصامـی توانسـته بـود یک برنامـه جور 

کنـد تـا وروره بیایـد بـه سـالن آمفی تئاتـر 

کوچـک مـا کـه اگـر اتوبوسـی و تنـگ هم 

می نشسـتیم می شـد چهل نفـر را توی آن 

دخمه جا کرد.دایی کوچکم از آن بیکارهای 

تارک دنیا بود که هیچ چیز برایش اهمیتی 

نداشـت. تنها ویژگی بارز دایی ام این بود 

کـه بـا صمصامـی ارتبـاط خیلـی نزدیکی 

داشـت. بـرای همیـن تـوی برنامه هـای 

هـنری و سـمینارهای آبکـی و چیزهـای 

این شـکلی او را بـه کار می گرفتنـد. اینجـا 

هم صمصامی سپرده بود که نقش نگهبان 

را داشـته باشـد. مـن هم بـا احتسـاب این 

پارتـی و نفـوذی درجه یک، برنامـه ریخته 

بودم.بزنگاه رسید و وروره رفت روی صحنه 

تـا برای مـا هفده نفـر چند آهنـگ بخواند.

مـن دقیـق شـمرده بـودم. شـانزده تا بچه 

شرور و پاپتی و هفدهمی من که اتوکشیده 

و خوش پـوش آمـده بودم و تنهـا نگرانی ام 

عکـس وروره بود که انداخته بودم توی یقه 

پیراهنـم و مـدام خـودم را باد مـی زدم تا از 

عرق تنـم خیس نشـود. من بی صـبر بودم 

بـرای همین قبـل از اینکـه وروره اجرا کند 

راه کشـیدم بـه پشـت صحنه. دایـی آنجـا 

ایسـتاده بـود و تا مـن را دید دسـت هایش 

را بـاز کـرد و هـوار زد کـه نگـذارد رد شـوم.

هماهنگ کرده بودیم برای طبیعی شدن 

صحنـه ایـن کار را بکند و من هـم زبل و تیز 

از زیر دسـتش فـرار کنم و خودم را برسـانم 

بـه وروره حنجره طلایی. یکهو دیدم وروره 

پشت سر دایی ایستاده و بلافاصله طوری 

کوفـت تـوی سر دایی کـه تمام قـد کوبیده 

شـد به دکور آکاسیوی صحنه. من 

ماتـم بـرده بـود. وروره یـک لیچـار 

آبـدار هم بـار دایی کـرد و داد زد که 

چـرا جلو طفـل طـرف دار را گرفته.

بـرق از کلـه دایـی پریـد. وروره 

دسـتش را دراز کـرده بـود سـمتم 

امـا مغـز کوچکـم قاتـی کـرده بود.

یـک بخـش از وجـودم بـا زانوهای 

سسـت از اضطـراب می لرزیـد و 

بخـش دیگـر از وروره بـدش آمـده 

بـود و نمی گذاشـت بـروم جلو. هرچـه بود 

دستم را دراز کردم و وروره من را کشید روی 

سـن کوچـک و زپرتی سـالن. شـانزده نفر 

تماشـایم می کردند. بـه خاطـر کاری که با 

دایـی ام کـرده بـود جن وجغله هـا وروره را 

هوووو کردنـد. وروره حتما خیال کرده بود 

مـردم داری اش را در حـد اعـلا بـه نمایش 

گذاشـته. ولـی ترفنـدش برعکـس عمـل 

کـرده بـود. سـیل عواطـف قطـاری آهنین 

بـود کـه بـه حـرف کسـی گـوش نمی کـرد.

کـس  اسـب چموشـی بـود کـه بـه هیچ 

سـواری نمی داد. وروره به سـمتم برگشت 

و تـا خواسـت چیـزی بگویـد نمی دانم چه 

شـد کـه روی مـن بـالا آورد. سـوپ داغـی 

کـه روی مـن ریخـت از آن حنجـره طلایی 

بیـرون آمده بود که می پرسـتیدمش. تمام 

لباس هـای تـازه و تمیـزم حالا چسـبناک 

و لزج شـده بـود و جمعیت از شـدت خنده 

صندلی های پلاستیکی را گاز می گرفتند.

عکسـی که زیر پیراهنم جاسـاز کرده بودم 

چسـبیده بود بـه شـکمم. حـس می کردم 

دارد بـه اضمحـلال مـی رود. صمصامـی 

دویـده بـود روی صحنـه و پشـت تریبـون 

بـرای آن شـانزده نفر چیزهایـی توضیـح 

مـی داد و از همیـن حرف ها...

آن روز بـرای مـا به طـرز غم انگیـزی تمـام 

شـد. بـرای مـن و دایـی کوچکم؛ مـا تلفات 

ماجرا بودیم، تفاله های انسـانی. نشسته 

بودیـم روی پشـت بام و کبوترهـا را تماشـا 

می کردیم که در آخرین بخش های روشن 

روز بال می زدند و توی هوا می چرخیدند.

نزدیک غـروب بود.گفت «روزنامه ها حتما 

می نویسـن مسـمومیت با تن ماهی بوده»

گفتم «شانس نداریم» گفت «عکسش کو؟»

با دست نشان دادم؛ روی زمین بود. چهره 

توی عکس اصلا مشـخص نبود. جایش را 

یـک لکـه سـبز گرفته بـود که حاصـل تهوع 

آدمیزادی بود.
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علی سروش
کارشناس مطالعات بین الملل 

ظرفیت های 
قطب سازی در مشهد

اکنـون در رقابتـی جـدی قـرار داریـم؛ از طرفـی رقابـت 

تمـدن اسـلامی بـا تمـدن غـرب اسـت و از سـوی دیگـر،

رقابت در درون جهان اسـلام اسـت و کشورهای مختلف 

در تلاش اند تا بتوانند رهبری و آینده تمدن جهان اسلام 

را به دسـت بگیرنـد و آن را مدیریـت کنند. مـا نباید از این 

رقابت عقـب بمانیم، امـا گاهی در برخـی از این حوزه ها 

گرفتـار کاسـتی ها می شـویم. به عنـوان مثـال، امـارات 

به تازگـی با برپایی یک نمایشـگاه فرهنگـی بین المللی 

تلاش کـرد هویت سـازی کنـد؛ در وهله اول برای کشـور 

امـارات و در سـوی دیگـر بـرای گفتـمان خـاص خودش 

از اسـلام؛ اسـلامی کـه اهـل همـکاری بـا غـرب و رژیـم 

صهیونیسـتی و آمریکاست و در واقع اسـلام آمریکایی را 

در بعـد بین المللـی فرهنگ سـازی می کنـد. همچنین 

کشـور قطـر را می بینیـم کـه قـرار اسـت جام جهانـی را 

به عنـوان رویداد مهـم جهانـی برگزار کند. جالب اسـت 

کشـور قطـر با وجـود آنکه به انـدازه برخی اسـتان های ما 

هم نیسـت، برای خودش افقی تعریف کرده اسـت که به 

قطـب علمـی جهان عـرب تبدیـل شـود.این ها درحالی 

اسـت کـه مشـهد به تنهایـی ظرفیت هایـش در حـوزه 

علمـی و دانشـگاهی بیشـتر از کل کشـور قطـر اسـت. یا 

شـاهدیم که امارات در تلاش است جایگاه خاص مشهد 

در گردشـگری سـلامت را بـا بـردن پزشـکان ما به کشـور 

خـودش و پرداخـت حقوق هـای هنگفـت و تدابیـر دیگر 

بگیـرد. به عبارتـی، با ایـن اقـدام از ظرفیت های مشـهد 

استفاده و برای خودش هویت سـازی می کند. بنابراین 

احسـاس می شـود کـه متأسـفانه افـق مشـخصی بـرای 

قطب سازی مشهد به عنوان شهری جهانی وجود ندارد.

مشـهد و خراسـان به تنهایی می توانند همـه کارکردها و 

ظرفیت هایی را که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 

ازجملـه قطر، امـارات و بحرین دنبـال می کنند، در کنار 

هـم فعـال کنـد. مشـهد می توانـد قطـب همکاری های 

علمـی یا رسـانه ای باشـد. اکنون در مشـهد سـه روزنامه 

و تعـداد زیـادی نشریـه و هنرمنـد وجـود دارد. در نتیجـه 

مشـهد می توانـد قطـب همکاری هـای فرهنگی باشـد؛

شـهری کـه میلیون هـا زائـر بـا هویـت ، فرهنـگ ، زبـان  و 

گویش هـای مختلـف، داوطلبانـه بـا عشـق و علاقـه بـه 

آن سـفر می کننـد و مدتـی در آن حضـور دارنـد و  زندگـی 

می کننـد. این ویژگـی باعث می شـود بتوانیم مشـهد را 

به عنـوان قطـب فعالیت هـای فرهنگـی و هـنری در نظر 

بگیریم؛ مشهدی که در دل جمهوری اسلامی و گفتمان 

انقـلاب اسـلامی جریان سـاز اسـت، حتـما می توانـد 

در منطقـه و جهـان اسـلام هـم جریان سـاز باشـد. برای 

مشـهد به عنوان شـهری ملـی باید یـک برنامه ریزی ملی 

وجود داشـته باشـد، یـک پروژه ملـی به شـهر اختصاص 

پیـدا کنـد و یک شـهر ویـژه دیـده شـود. به عنـوان مثال،

در سـطح ملـی باید چشـم اندازی بیست سـاله بـرای آن 

تعریـف و سـپس پیگیـری شـود. درنتیجه اگر ایـن اتفاق 

بیفتـد، نه تنها مشـکلات امروز مشـهد در ابعـاد مختلف 

حـل خواهـد شـد، بلکه به حـل مسـائل مختلف کشـور و 

جهان اسـلام نیـز کمک خواهـد کرد.

آمادگی مشهد برای صادرات خدمات شهرسازی به کربلا
 شهردار مشهد: باتوجه به علاقه مردم مشهد برای سفر به کربلا، آماده ایم سفرهای مبدأ تا مبدأ را برنامه ریزی کنیم

یکی از اتفاقات ویژه پس 
از روی کارآمـدن دولـت خبر

سیزدهــم  و  فعــــالیت  

ششـمین  دوره مدیریـت 

شهری مشهد،  تعامل سازنده با کشورهای 

منطقه بوده اسـت. شـهردار مشـهد نیز 

تعامل با شـهرهای مختلـف جهان را در 
راستای توسعه دپیلماسی مشهدالرضا(ع)

به عنوان جهان شـهر برکت و کرامت   در 

دسـتورکار خـود قـرار داده و تاکنـون 

چندیـن جلسـه و دیـدار بـا مسـئولان 

شـهری و دولتـی کشـورهای مختلـف 

برگـزار کـرده اسـت. دراین راسـتا، در 

چنـد روز گذشـته اسـتاندار کربـلا بـا 

حضـور در اسـتان خراسـان رضوی بـا 

مقامات استانی دیدار و گفت وگو کرده 

که یکـی از آن ها سـیدعبدا... ارجائی،

کلیددار و شـهردار مشـهد، بوده است.

شـهردار مشـهد در دیـدار با اسـتاندار،

شـهردار و جمعی از معاونان شـهرداری 

کربـلا، در ابتـدا بـه نقـاط مشـترک دو 

شـهر کربلا و مشـهد اشـاره کرد و گفت:

مهم تریـن نقطـه مشـترک این دو شـهر 

ایـن اسـت کـه کربـلا و مشـهد مدفـن 

فرزنـدان رسـول خدا(ص) هسـتند و ایـن 

موضوع سـبب دل باختگی شـیعیان به 

این شهرها شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری 

مشـهد، سـیدعبدا... ارجائـی ادامه داد:

مشـهد حـدود ۳/۵میلیـون نفـر جمعیت 

دارد و حـدود ۱۰برابر این تعداد، سـالانه 

بـه مشـهد مـشرف می شـوند.۱۰درصـد 

زائران ما خارجی و بیش از ۷۰درصد آنان 

عراقی هستند. البته امکانات زیرساختی 

مشهد برای پذیرایی از زائران فوق العاده 

اسـت. زیرا فـرودگاه بین المللی مشـهد،

شـبکه ریلـی و پایانـه اتوبوس رانـی بـا 

ظرفیـت روزانـه ۲هـزار اتوبوس توانسـته 

اسـت نیاز زائران را بـرآورده کند.

وی افزود: این شـهر هشت دروازه ورودی 

دارد و بیش از ۳۰درصد سـفرها از مسـیر 

هوایی و با قطار انجام می شود و ۵۲درصد 

اماکن اقامتی ایران نیز در مشهد متمرکز 

شده است. مردم مشهد خودشان را خادم 

زائران علی بن موسی الرضا(ع) می دانند.

ارجائـی بـا بیـان اینکـه در دو بـازه زمانی 

شـهادت  امام رضا(ع) و عید نوروز، مشـهد 

معـادل جمعیتش پذیرای زائران اسـت،

گفت: شـهرداری مشـهد با ۳۰هزار نیرو،

سیزده منطقه شهری دارد و با ۲۲سازمان،

۲۴اداره کل و ۷معاونـت، بـه زائـران و 

مجـاوران بـارگاه رضـوی خدمت رسـانی 

می کنـد.وی بـا اشـاره بـه سـفر روزانـه و 

درون شـهری ۱٫۵میلیـون نفـر از طریـق 

اتوبـوس، تاکسـی و قطارشـهری، درباره 

دیگـر خدمـات شـهرداری گفـت: روزانـه 

۲هـزار تـن زبالـه جمـع آوری می شـود 

کـه در روزهای خـاص این رقم بـه دوبرابر 

می رسـد. تفکیـک زبالـه از مبـدأ، تبدیل 

زبالـه بـه کـود، اطفـای حریـق و تدفیـن 

امـوات نیز از وظایف شـهرداری اسـت.

 آمادگــی  برای صــادرات فنی و حوزه

شهرسازی 

شـهردار مشـهد ادامـه داد: مـا آمادگـی 

همکاری مشترک در همه عرصه ها به ویژه 

در صـادرات فنـی و حـوزه شهرسـازی بـا 

شـهرداری و اسـتانداری کربـلا را داریم و 

بـرای برقـراری ایـن رابطـه مدیـر خاصی 

وجود دارد. همه این اقدامات و ارتباطات 

خارجـی از طریق حوزه بین الملل و حوزه 

اقتصادی سـامان دهی می شـود.

ارجائـی افـزود: باتوجه بـه علاقـه مـردم 

مشـهد بـرای سـفر بـه کربـلا، آماده ایـم 

سـفرهای مبـدأ تـا مبـدأ را برنامه ریـزی 

کنیـم. اگـر شرکت هـای عراقـی مایـل 

باشـند، می توانیـم ارتبـاط آن هـا را برای 

تبـادل مسـافر از فـرودگاه تـا فـرودگاه با 

شرکت هـای ایرانـی برقـرار کنیـم. زیـرا 

نـد کـه  ر علاقه مند ی ها بسـیا مشـهد

سـالانه بـه کربـلا سـفر کننـد.

وی ادامـه داد: امیدواریـم اولیـن سـفر 

خارجـی کـه در فـرودگاه جدیـد کربـلا 

می نشـیند، از مشـهد باشـد.

 درخواست تشکیل کمیته مشترک بین

شهرداری مشهد و کربلا

در ادامه این دیدار، استاندار کربلا با ابراز 

خرسـندی از حضورش در مشهد و زیارت 

بارگاه امام  هشـتم شیعیان، گفت: مشهد 

و کربـلا ویژگی هـای مشـترکی ازجملـه 
وجـود بـارگاه مطهـر امامـان معصـوم(ع)

دارند و این افتخاری اسـت برای ما که در 

مشـهد و کربلا خدمتگزار زائران باشـیم.

نصیـف جاسـم الخطابی بـا بیـان اینکـه 

از همـه جهـان به ویـژه ایـران زائرانـی 

بـرای زیـارت بـه کربـلا می آینـد، تصریـح 

کـرد: جمعیتـی کـه در اسـتان کربـلا 

زندگـی می کننـد،۳میلیـون نفـر اسـت،

درحالی کـه سـالانه بیـش از ۵۰میلیـون 

نفـر بـه کربـلا مـشرف می شـوند و ممکن 

اسـت در زیـارت اربعین این رقـم به بیش 

از ۲۰میلیـون نفـر برسـد.

وی افزود: در روز عاشورا، عرفه، نیمه شعبان 

و شـب های جمعـه، بیـش از یک میلیـون 

زائـر به کربـلا می آینـد که افتخـاری برای 

ماسـت. خانواده های کربلا در فداکاری 

الگو هستند.وی با اشاره به تشرف به شهر 

مشـهد برای زیارت امام رضـا(ع) و تعاون و 

هماهنگـی، اضافه کـرد: هماهنگی تأثیر 

زیـادی بـر زائـران خواهـد داشـت و جـزو 

وظایف اصلی ما محسـوب می شـود.

وی ادامه داد: شهرداری کربلا از نظر قانونی 

مجـری برگزاری رسـوم فوتی هاسـت، اما 

به دلیـل وجـود رسـوم خاصی، مـردم این 

اجـازه را بـه شـهرداری نمی دهنـد. مـا به 

مشـهد افتخار می کنیم. زیـرا هیچ جایی 

به فضای سبز و گل آرایی مشهد نمی رسد 

و مـا دوسـت داریـم از تجربیـات شـما در 

این راستا اسـتفاده کنیم.استاندار کربلا 

گفت: در کشـور عراق از نظر نظافت مقام 

اول را کسب کرده ایم، اما در این راستا به 

انتقال تجربیات شـما چشم دوخته ایم و 

پیشنهاد می کنم کمیته مشترکی بین دو 

شـهرداری تشـکیل و صحبت هـا به عمل 

تبدیـل شـود. الخطابی اظهار کـرد: یکی 

از نیازهـای مـا حضور شرکتـی متخصص 

بـرای رنگ آمیـزی خیابان هاسـت کـه 

دراین زمینـه از شـهردار مشـهد دعـوت 

می کنیـم قبـل از اربعین بـه کربلا مشرف 

شـود و این گروه متخصـص را اعزام کند.

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

با نزدیک شـدن به اربعین حسـینی و  عکـس |
آغاز پیاده روی زائران امام حسین(ع) به سمت 
کربلا، مواکب خدمت رسـانی به زائران پیاده 
در مرز شـلمچه درحال آماده سـازی و شـروع 

فعالیت است.

ورزش | مسـابقات کاراتـه بانـوان قهرمانـی 
کشـور سـبک وادوریـو، دیشـب بـا قهرمانی 
تیم خراسـان رضوی در مجموعه ورزشی کوثر 

مشـهد بـه پایان رسـید.

افغانسـتان | مردم افغانستان غذاهای خوش مزه  
زیـادی دارند که هرکدامشـان متعلق بـه یک ناحیه  
از جغرافیای این کشـور اسـت. قابلی، آشـک، منتو،
بولانـی، شـینواری و انـواع کبـاب از ایـن غذاهـای 

لذیذ هسـتند.

آماده سازی مرز شـلمچه برای اربعین حسینی

قهرمانی دختران اسـتان در مسابقات کاراته کشور

طرز تهیه «آشـک» غذای پرطرف دار افغانستانی

با نزدیک شـدن به اربعین حسـینی و 
 به سمت 
 مواکب خدمت رسـانی به زائران پیاده 
در مرز شـلمچه درحال آماده سـازی و شـروع 

 مسـابقات کاراتـه بانـوان قهرمانـی 
 دیشـب بـا قهرمانی 
تیم خراسـان رضوی در مجموعه ورزشی کوثر 

 مردم افغانستان غذاهای خوش مزه  
زیـادی دارند که هرکدامشـان متعلق بـه یک ناحیه  

 شـینواری و انـواع کبـاب از ایـن غذاهـای 

ایجاد اختلاف بین ایران و عراق
منافع استکبار را تأمین می کند

تولیت آسـتان قدس رضوی گفت: دشـمنان ملت ایران و عـراق خواهان برقراری 

رابطـه دوسـتانه میـان آن هـا نیسـتند و منافـع اسـتعماری و اسـتکباری خـود را 

در ایجـاد شـکاف در روابـط و تفرقـه میان این دو کشـور بـزرگ و قدرتمنـد جهان 

تشـیع می بیننـد.

به گـزارش آسـتان نیوز، حجت الاسلام  والمسـلمین احمـد مـروی در دیـدار بـا 

اسـتاندار کربـلا  بـا اشـاره بـه حضـور میلیونـی زائـران حسـینی در راهپیمایـی 

بـزرگ اربعیـن و قرارگیـری ایـن راهپیمایـی در فصل هـای گـرم سـال، گفـت: در 

فصول گرم سـال، تابش شـدید خورشـید سـختی هایی را بـرای زائـران به دنبال 

دارد. بنابرایـن درخـت کاری مسـیر نجف تا کربـلا می تواند موجب آسان سـازی 

تشرف زائـران بـه راهپیمایـی اربعین شـود.

نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلا، نیز در این دیدار با اشاره به دستاوردهای 

سـفرش به ایـران و تنظیـم پیش نویـس تفاهم نامه هایـی برای همکاری دو شـهر 

مشـهد و کربـلا، اظهـار کـرد: امـکان گسـترش همکاری هـای مشـترک میـان دو 

شـهر مشـهد و کربـلا فراهم اسـت و امیدواریم بـا تدابیـر اندیشیده شـده بتوانیم 

بیش ازپیش در مسـیر توسـعه این دو شـهر گام برداریم.
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خـودرو |  رئیـس اتحادیه نمایشـگاه داران و 
فروشندگان خودرو مشـهد گفت: در دو هفته 
گذشته قیمت خودرو از ۲میلیون تا ۲۰میلیون 

تومان در بازار مشـهد کاسته شده است.

خودرو در سراشیبی کاهش قیمت

  رئیـس اتحادیه نمایشـگاه داران و 
 در دو هفته 
میلیون 

ر��� ������ن ������ وا������ 

 ������ �� ������ری ��ی 

 ���ا�� ��دم ا�� 
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نمایی از مسجد گوهرشاد در حرم مطهر رضوی 
مسجد گوهرشاد از نظر وسعت در مجموعه بناهای آستان قدس رضوی بزرگ ترین مسجد است که صحن آن با 
۲هزارو۸۵۰ مترمربع مساحت از نظر قدمت، کهن ترین صحن است و در جنوب حرم امام رضا(ع) ساخته شده است. 

این اثر تاریخی از دوره تیموری به جا مانده و معمار آن قوام الدین  بن زین الدین شیرازی است. 
عکس: احمد حسنی | شهرآرا

عکس روز

۱شنبه
۳۰ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۳
۳۷۴۰ شـــــماره 

۱شنبه
۳۰ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۳
۳۷۴۰ شـــــماره 

گل بود به سبزه نیز آراسته شد!

مهدی محمدی

یکـی از مسـئولان مبارزه با مـواد مخدر گفته اسـت 

کـه بر خـلاف آنچه در فضـای مجازی گفته می شـود 

مـاده مخدر گل برای مصرف کننده آن اعتیاد در پی 

دارد. بـه سراغ شـخصی کـه یـد طولایی در کشـیدن 

گل دارد رفتیـم و بـا او گل گفتیـم و گل شـنیدیم ولی 

خوشـبختانه گل نکشـیدیم!

+شـما نظرتون چیه؟ گل اعتیادآور است؟
-نـه بابـا! الکـی میگـن گل اعتیـادآوره و راحـت 
ترک نمی شـه! اتفاقـا خیلی راحت ترک می شـه،

من خـودم ۹۶ بـار تـرک کردم.

+شـما همیشه از ساقی پارک اینجا گل می خرید؟
-خیـر، مـن چـون معتقـدم هر گلـی بویـی داره، از 
جاهـای مختلـف گل مـورد نیازمـو تهیـه می کنم.

+ فقط گل مصرف می کنید؟
- یـک ضرب المثـل هسـت کـه میگـه گل بـود و بـه 
سـبزه نیز آراسـته شـد! من اعتیـاد تک محصولی 

دوسـت نـدارم اصـلا، هـر چـی دم دسـتم بیـاد بـه 

عنـوان سـبزه همـون گل اسـتفاده می کنـم.

+چرا به مـواد مخدر نه نگفتید؟
- اتفاقـا مـن همیشـه بـه مـواد مخـدر و مخصوصـا 

همیـن گل نـه گفتم.

+چطوری؟
- مثلا هر کسـی بهم گل تعـارف می کرد و می گفت:

می کشـی یا نـه؟ می گفتم: چـرا که نه!

+ فکـر می کنیـد علت اصلی گرایشـتون به گل، این 

ماده مخـدر جدید، چـی بوده؟

- گل مخـدر جدیـدی نیسـت، مـا حداقـل از قـرن 
چهـارم تـوی ادبیاتمـون گل داشـتیم، مثـلا زمان 

ساسانیان، کسایی مروزی کسی که گل می فروخته 

را نصیحـت کـرده و گفتـه:«ای گل فـروش ، گل چـه 

فروشـی بـرای سـیم/ وز گل عزیزتر ، چه سـتانی به 

سـیم گل ؟» منظـور شـاعر اینجـا ایـن بـوده که آخه 

مـرد حسـابی، تـو مخـدر به ایـن نابـی یعنـی گل رو 

بـه خاطر سـیم کـه منظـور همان سـکه نقره اسـت 

می فروشـی و بعدش توقـع داری چیـزی عزیزتر و 

بهـتر از ایـن مخدر بـا پولش بخـری؟ مگه می شـه 

چنیـن کاری؟

+ببخشـید دوسـت گلـم ولی فکـر می کنـم، منظور 
ایشـون همـون گلی هسـت کـه توی گلدان اسـت!

- خیـر، تـازه خـود گلـدان، یعنـی جایـی کـه مـاده 
مخـدر گل را جاسـاز کننـد.

+ بگذریـم، علـت گرایشـتان بـه ایـن مخـدر چـی 
بـوده از نظـر خودتـون؟

- این هـا احتـمالا در ضمیـر ناخـودآگاه من بوده.
مثـلا همیشـه معلـم، پـدر و مادر بـه مـن می گفتند 

سـعی کـن بچـه گلی باشـی! احتـمالا ریشـه رفتن 

من به سـمت کشـیدن گل همـون باشـه. اینی هم 

که میگـن مهم ترین عامل کشـیده شـدن به ماده 

مخدر دوسـتان هستن اشـتباه هست، چون تمام 

دوسـتان من فعلا در زندان هستند. خلاصه اینکه 

مـن آقـای گل شـدن خـودم رو مدیـون تلاش های 

شـبانه روزی خودم هستم.

شوخی
بی شوخی

دیوانه ای از قماش دیوها

ضحی زردکانلو

۵۳ سـال از آن روز خونیـن می گـذرد. روزی که زنـان، مردان 

و کـودکان مسـلمان بسـیاری در آتـش توهـمات یـک دیوانه 

سـوختند. دنیـس مایـکل روهـان هـمان شـهروند یهـودی 

اسـترالیایی بـود که به بهانه سـفر بـه فلسـطین بخش شرقی 

مسـجدالاقصی نخسـتین قبله مسـلمانان را به آتش کشید.

پس از آن واقعه قسـمت های مختلفـی از جمله منبر تاریخی 

معـروف به منـبر صلاح الدیـن در آتش سـوخت. شـعله های 

آتـش تـا نزدیکـی گنبـد تاریخـی مسـجد کـه از جنـس نقـره 

خالـص بود، نیز کشـیده شـد. مسـجد عمـر و محـراب زکریا،

مقام اربعین در مجاورت محراب زکریا، سـه راهرو از مجموع 

هفـت راهرو و سـتون ها و نمادهای زینتی پـس از این فاجعه 

از بیـن رفـت و بخشـی از سـقف نیـز در جریـان آتش سـوزی 

فروریخـت و خسـارت های بسـیاری بـه درهـا و پنجـره هـای 

مسـجد وارد شـد. پـس از ایـن فاجعه هـزاران مسـلمان نماز 

جمعـه را در محوطه هـای خارجـی مسـجد الاقصی اقامـه 

کردنـد و تظاهرات هایـی در شـهر قـدس برگـزار شـد و یکـی 

از عواقـب و پیامدهای آتـش زدن مسـجد الاقصی، برگزاری 

اولیـن اجـلاس سران اسـلامی در ربـاط ـ پایتخـت مغـرب ـ و 

تأسـیس سـازمان همکاری اسـلامی بود که تمام کشـورهای 

اسـلامی در آن عضو شـدند.

روهـان نیـز دو روز پـس از ایـن جنایت دسـتگیر امـا به جای 

زندان راهی تیمارسـتان شـد. رژیم غاصب صهیونیستی او 

را فـردی دیوانـه جـا زد و بدین ترتیـب او از زندان جسـت و در 

بیمارستان روانی CallanPark استرالیا بستری شد. البته 

پس از ارتکاب چنین جنایتی اسـیر جنون و دیوانگی شـدن 

چیز بعیدی نیسـت. در برخی از مقالاتی که درباره او منتشر 

شـده آمده اسـت که روهـان وهم این را داشـته که قرار اسـت 

معبـد خداونـد را بسـازد! امـا او کاری جـز تخریـب و نابودی 

نکـرد. امـروز نیز روهان های بسـیاری هسـتند کـه اقدامات 

دیوانـه وار و خشونت آمیزشـان 

س  ی قـد ر سرزمین هـا د

اشـغالی ادامـه دارد. گرچه 

ایـن رژیـم غاصب تـا امروز 

نتوانسته مقابل مقاومت 

و ایسـتادگی مـردم 

فلسطین به اهداف 

شـومش برسد.

دیوانـه وار و خشونت آمیزشـان 

س  ی قـد ر سرزمین هـا د

اشـغالی ادامـه دارد. گرچه 

ایـن رژیـم غاصب تـا امروز 

نتوانسته مقابل مقاومت 

و ایسـتادگی مـردم 

فلسطین به اهداف 

شـومش برسد.

اول 
شخص

یاد آقا یحیی بخیر

محمدرضا هاشمی

بـرای ما بچه هـای دهه شـصت مسـجد مهم تریـن جایی بود 

کـه در روزهـای کودکـی و نوجوانـی می توانسـتیم بـه آنجـا 

برویـم و اولیـن کارهای گروهـی زندگی خـود را در آنجا تجربه 

کنیـم. به خصـوص در عزاداری هـای مـاه محرم، جشـن دهه 

فجر و مراسـم دیگر. آن روزها بیشـتر وقت ما بعد از مدرسـه در 

مسـجد می گذشـت. بعضی مسـجدها کـه مسـئول فرهنگی 

یـا امـام جماعـت فعال تـری داشـتند فرصت هـای بیشـتری 

را بـرای هم محلی هـا ایجـاد می کردنـد و برنامه هـای جنبـی 

آن ها باعث می شـد کـه از محله هـای دیگر هم به آنجـا بیایند 

و سـعی کننـد بـه عنـوان یکـی از اهالـی آن مسـجد شـناخته 

شـوند. چندماه قبل بعد از سـال ها به محلـه روزهای کودکی 

رفتـم. عـلاوه بر اینکـه همه چیز بـه طور عجیبی کوچک شـده 

بـود، بعضـی چیزهـا هـم تغییر اساسـی کـرده بودنـد. یکی از 

آن هـا مسـجد محـل بـود. جایـی کـه آن روزهـا دیوارهایـش 

سـیمان بـود، روی آن هـا بـه خـط نسـتعلیق حدیـث و جملـه 

نوشـته شـده بود حالا نو نوار شـده بودند. آجرنمـای زردرنگ 

جـای دیـوار سـیمانی را گرفتـه بـود. فضـای داخلی مسـجد 

مرتـب شـده بـود و سرویـس بهداشـتی بـرق مـی زد. بـه جای 

آقایحیـی کـه آن روزها سرایدار مسـجد محله ما بـود یک آقای 

جـوان دم در مسـجد می چرخیـد و ظاهـرا به جای سـید آمده 

بـود. برخـلاف آن روزهـا کـه وقتی بـه مسـجد محلـه می رفتم 

همـه آشـنا بودنـد، حـالا دیگـر کسـی مـن را نمی شـناخت و 

مـن مـدام خاطراتـم را جسـت وجو می کـردم.  مـن هنـوز در 

خـواب بـه «رده علی آبـاد» آن روزها می روم. محلـه ای سرزنده 

و شـلوغ، در پشـت ویترین کتاب فروشـی محصل زل می زنم 

بـه همـه آن چیزهایـی کـه آرزوی داشتنشـان را دارم. در صف 

شـلوغ نانوایـی منتظـرم نوبتـم برسـد و در مسـجد محلـه در 

صـف نماز می ایسـتم.

روایت
 روز

  معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی:

شناسایی  هزارو۱۵۰ کودک کار در استان در ۳ سال اخیر
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